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1. Introduction 
Diwan-e Zulfaqar Sharwani demands special attention and research from various perspectives, due to its antiquity 

as well as the remarkable mastery of its author in poetic devices. However, it has not yet received serious 

examination in literary studies, evidently because there has been no printed version available. Among its many 

remarkable features is the inclusion of some rare words that cannot be found in other Persian manuscripts, or have 

not been listed in common Persian dictionaries, or if listed, are presented with no reliable evidence. The authors 

of this article aim to investigate these unexplored words. 

2. Literature Review 

In 1934, a facsimile edition of Diwan-e Zulfaqar Sharwani was published in London by Edward Edwards. This 

collection has not been extensively studied in literary and linguistic research, since there has not been any 

letterpress printed edition of it, and even the facsimile version had not been easily accessible until very recently. 

Published articles about Zulfaqar Sharwani include an entry under his name in the Encyclopedia of the World of 

Islam (Moravveji, 2019) and “Majd-i Hamgar’s Name in Diwan-e Zulfaqar Sharwani” (Safari Aqqaleh, 2008). In 

the article “Thematization with Some Jewels in the Poetry of Azerbaijani Style” (Radfar and Esmaeili Tazekandi, 

2011), the poetry of Zulfaqar Sharwani is examined from this thematic perspective. Additionally, Idgah Torghabei 

references some verses of Zulfaqar Sharwani in some of his works, such as the article “Pronunciation of Several 

Words in the Shahnameh” (2011). 

3. Methodology 

This article utilized library research methods. Having examined Diwan-e Zulfaqar Sharwani, words that were 

either absent or listed without evidence in the Dehkhoda Dictionary were identified and subsequently searched in 

available text corpora such as the Academy of Persian Language and Literature, Ganjoor and Noormagz websites, 

and Noor Digital Library to find reliable explanations for their meanings. 

4. Discussion 

The Diwan-e Zulfaqar Sharwani is estimated to contain slightly more than ten thousand couplets. Most of 

Zulfaqar's poetry is in the form of qasida, demonstrating the author’s mastery of composition; there are also 

numerous quatrains and ghazals in his collection. Zulfaqar extensively employs poetic imagery constructed with 

musical terms and concepts, indicating that he had a deeper understanding of music than a typical superficial 

acquaintance. Furthermore, the names of Iranian kings and pahlevans (champions) frequently appear throughout 

the work. Moreover, astronomical and astrological terminology plays a significant role in the poet’s imagery, 
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suggesting his profound knowledge of these fields and possible education during his youth. His Diwan and poems 

also reveal the substantial influence of ancient pharmacology and medicine. Furthermore, Zulfaqar Sharwani also 

refers to numerous poets and writers preceding him such as Anwari, Azraqi, Am’aq, Sabir Termedhi, Onsori, Al-

Ma’arri, Al-Farazdaq, Athir, and Falaki, and also mentions the works of people like Ibn Sina. He also speaks of 

Ferdowsi with great respect, acknowledging his influence on himself and considering him a mentor, believing 

Ferdowsi’s soul to be resting in eternal peace. 

In Diwan-e Zulfaqar Sharwani, we encounter both simple and complex words that are not found in other texts 

and are not recorded in dictionaries. A number of these words may be considered dialectal variants which were 

not used in formal Persian; however, some of these words may have entered the Diwan due to the influence of the 

scribe’s dialect rather than the poet’s. A few examples of these rare words include âxora (آخُره), angâm (انگام), 

ēlvâra (ایلواره), târâ (تارا), and dastvenǰan (دستونجن). 

5. Conclusion 

Diwan-e Zulfaqar Sharwani, an eloquent poet of the seventh century, is a comprehensive collection that, in 

addition to its literary and historical values, contains many rare and unique words. This article lists some of these 

words, emphasizing the necessity for Diwan-e Zulfaqar Sharwani to be printed with a critical and scholarly 

perspective, serving as a source of vocabulary for literary corpora. 
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 1۴۰۳ بهار و تابستان( ۸۸ /1 یاپی، )پ1، شمارة 1۷ورة د

 ـ پژوهشی   مقالة علمی
 ۷۴تا  ۵۳صفحة 

 
 ۰۴/1۴۰۳/ 2۹تاریخ پذیرش:  ۰۸/1۰/1۴۰2تاریخ دریافت:  

 های دیوان ذوالفقار  شروانی پژوهشی در واژه 

 2کاوه بیانی، 1احمد بهنامی 

 
 چکیده
گو و از مادحان خوارزمشاهیان و  از شاعران فصیح فارسیو متخلص به ذوالفقار و قوام  ه.ق.(6۸9ذوالفقار شروانی )د: الدین حسین بن صدرالدین علی معروف به سید قوام

تا   که اند چرارود، پژوهشگران چندان به آثار وی توجّهی نشان نداده. با وجود اینکه وی از شاعران توانا و دانشمند ادب فارسی به شمار میاتابکان لُر و قراختائیانِ کرمان است
یابیم که تعداد قابل  م. منتشر شده است. با بررسی دیوان وی درمی۱9۳۴چاپی حروفی از دیوان وی در دسترس نیست و چاپ عکسی نسخۀ دیوان وی تنها یک بار در   امروز

وجود این لغات در  ایج فارسی مدخل نشده است و یا شواهد چندانی در متون فارسی ندارد در اشعار وی به کار رفته است. های ر که در فرهنگ  گونهۀ بسیط یا بسیطتوجّهی واژ
کوششی است برای خوانش صحیح دیوان ذوالفقار   ای بهره برده استکه از روش کتابخانه پژوهش حاضرتواند ناشی از گویش ذوالفقار شروانی باشد. دیوان ذوالفقار شروانی می

های متداول فارسی، دربارۀ این لغات صحبت شده است تا راه برای افزودن های زبانی و فرهنگ شروانی و بحث دربارۀ لغات نادرِ اشعار وی. در این پژوهش با مراجعه به پیکره
مچنین نویسندگان مقالۀ حاضر با بررسی دقیق دیوان ذوالفقار  ههای فارسی و نیز تصحیح انتقادی و شرح این دیوان در آینده هموار شود. این لغات و شواهد به فرهنگ 

 نویسان و پژوهشگران پیشین پنهان مانده است. اند که از دید تذکرهشروانی، نکاتی را دربارۀ زندگی وی یافته

هنویسی، قصید پژوهی، فرهنگ ذوالفقار شروانی، شعر فارسی در سدۀ هفتم، واژه: هاکلیدواژه 
 

 بیان مسئله  .1
دلیل اینکه اکنون هیچ چاپ  دیوان ذوالفقار شروانی به دلیل کهن بودن، و نیز هنرمندی وی در صنایع لفظی، از هر نظر جای پژوهش دارد ولی به 

بر برخی   آن های مهمّ اشعار وی، اشتمالهای ادبی چندان به آن توجّهی نشده است. از جمله ویژگی حروفی از آن در دسترس نیست، در پژوهش
های رایج فارسی مدخل نشده است و  ها در هیچ متن فارسی دیگری نیامده است و برخی دیگر در فرهنگ های نادر است. برخی از این واژهاز واژه 

 یا بدون شاهد آمده است.  

 روش پژوهش  .2
دهخدا بدون شاهد    نامۀلغتها که در  ای صورت پذیرفته است. با بررسی دیوانِ ذوالفقار شروانی، آن دسته از واژه این پژوهش به روش کتابخانه 

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وبگاه  های موجود یعنی پیکرۀ فرهنگآمده بود یا به کلّی مدخل نشده بود شناسایی شد و سپس در پیکره
 ها توضیحاتی داده شد.وجو شد و دربارۀ معنی این واژهجست نور دیجیتال  کتابخانۀ و وبگاه  نورمگز، وبگاه گنجور

 
 ahmad.behnami@apll.ir سئول( نویسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران. )نویسندۀ م استادیار گروه فرهنگ. ۱
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 پیشینۀ پژوهش  .3
صورتِ فاکسیمیله به کوششِ ادوارد ادواردز در لندن به چاپ رسید. به دلیل در دسترس نبودنِ م. نسخۀ دیوان ذوالفقار شروانی به ۱9۳۴در سال  

های ادبی و زبانی چندان مورد توجّه نبوده است و همان چاپ فاکسیمیله نیز تا چندی  چاپی حروفی از دیوان ذوالفقار شروانی، این دیوان در پژوهش
می  ذوالفقار شروانی  دربارۀ  منتشرشده  مقالاتِ  از  بود.  نایاب  بسیار  در  پیش  »ذوالفقار شروانی«  مدخلِ  به  اسلام  توان  )مروّجی،  دانشنامۀ جهان 

در شعر    سازی با برخی احجار کریمه ( اشاره کرد. در مقالۀ »مضمون۱۳۸۷(، »نام مجد همگر در دیوان ذوالفقار شروانی« )صفری آق قلعه،  ۱۳9۸
ای  ( اشعارِ ذوالفقار شروانی از این منظر مورد پژوهش قرار گرفته است. عیدگاه طرقبه ۱۳9۰کندی،  شاعران سبک آذربایجانی« )رادفر و اسمعیلی تازه

ابیاتِ ذوالفقار شروانی به عنوان شاهد گفته۱۳9۷نیز در برخی از آثار خود از جمله مقالۀ »تلفّظ چند واژه در شاهنامه« ) های خود ( از بعضی از 
 استفاده کرده است. 

 دربارۀ ذوالفقار شروانی  .4
 زندگی ذوالفقار شروانی. 1 -4

: ۱۳۴۰بیگدلی،    بن صدرالدین علی شروانی است )آذرالدین حسین  سرای قرن هفتم است. نام کامل او سیدقوامذوالفقار شروانی، شاعر قصیده
 «قوامی» ( و  52؛ ۴9و...( و گاهی نیز »قوام« )همان:  ۷6؛ 2۳؛ 2۱؛  ۱9؛ ۱۷: ۱9۳۴(. وی در اشعار خود اکثراً »ذوالفقار« )ذوالفقار شروانی، ۱95

 ( تخلّص کرده است. ۴6)همان: 
( بود )آذر 6۸۸  ـ6۷2شاه لُر )حکو :  است. ذوالفقار شروانی همچنین از مدّاحانِ اتابک یوسف  محمد خوارزمشاه بوده  وی از مادحانِ سلطان

الشعرای کوی سرخاب در تبریز دفن شد درگذشت و در مقبرة  6۸9( و بعدها به دربار قراختائیان کرمان پیوست. ذوالفقار در  ۱95:  ۱۳۴۰بیگدلی،  
اشاره دارد    6۸۳اند درست نیست چراکه در دیوان خود به سالِ  ه.ق. که در تاریخ مرگ او آورده6۷9هایی نظیر  ( تاریخ۱96:  ۱۳۴۰)آذر بیگدلی،  

:  ۱9۳۴الدین ابوالمظفر سیورغتمش )برای نمونه نک: ذوالفقار شروانی،  ند از جلال ا(. برخی از ممدوحین او عبارت2۸6:  ۱9۳۴  )ذوالفقار شروانی،
( ۷۰الدین مسعود )برای نمونه نک: همان:  از سلسلۀ قراختائیان کرمان، رکن   مظفرالدین محمّدشاه  الدین پادشاه خاتون و سلطان(، صفوة5،  ۳

الدین محمّد از آل گلستانه )همان:  ( جلال۸۱الدین جعفر )همان:  ( و وزیری دیگر به نام کمال ۷۳الدین علی )نک: همان:  وزیری به نام شرف 
 : ( و عصمةالدین خاتون مرثیه دارد )نک۱۳5( و همچنین برای عمادالدین میرعلی از آل گلستانه )همان:  59(، صدرالدین خالد ابهری )همان:  ۸۳

 (.  2۷۳همان: 
توان یافت  (. در دیوان وی همچنین نکاتی دربارۀ زندگی وی می ۴۴۸؛ ۴۴۷؛ ۴۴۴وی در غزلیات خود را »قوام شروانی« خوانده است )همان: 

کم ده سال( که در آن زمان در قلمروی اتابکانِ لُرِ  مدّت وی در شوشتر )دستکه در تحقیقاتِ پیشینیان ناگفته مانده است از جمله اقامتِ طولانی 
 گوید: ای در حسب حال خود می که در قطعه بزرگ بوده است، چنان

غبن  از  لیکن  جمعم  شمعِ  معنی   به 
ششتر اهلِ  از  تا  سال  ده   بود 

 

بر  ساعد  گازی  ز  لحظه  هر   کنم 
پیازی  باشد  ار  منّت  ندارم[  صحیح:  ]کذا،   ندارد 

 
( ۴۰۱)همان:   

 گوید: الدین« می»محییدر جایی دیگر خطاب به ممدوح خود 
روزگاری  دیدۀ  تو  چو  بنگر  خدیوا  بنده  کمترین  این  سوی   یکی 



 57     احمد بهنامی و کاوه بیانی...................................... ...................  ........................                  ..........................(   ۷۴تا  5۳)ص  های دیوان ذوالفقار شروانیپژوهشی در واژه

 
داند تو  رای  که  دانم  نیک   بلی 
ضروری  ندارم  اقامت  برگِ   چو 

 

مضطر  فاقه  و  غربت  از  چونم  من   که 
ششتر  سوی  شدم  عازم   دگرباره 

 
( ۳2۷)همان:   

خواهد به شوشتر بازگردد. پیداست »شوشتر« برای وی غربت  »غربت« و »فاقه« ندارد، لذا میکه پیداست در ابیاتِ بالا گفته است طاقتِ  چنان
شده است. در جای دیگری از دیوانِ خود، با »ششتری« که نام دیبایی مرغوب بوده است ایهامِ  شده است و »وطن« محسوب میمحسوب نمی

 تناسب ساخته است و به صراحت خود را »قوامِ ششتری« خوانده است: 
شکّرین  طرازِ  داد  را  نظم   بوقلمونِ 

 
ششتری   قوام  طبعِ  مدحتت  نسیجِ   بهر 

 
( 52)همان:   

توان پی  نیز می 1چیزی در دیوان او دیده نشد از آنجا که برای بسیاری از شهرهایی که در آنجا بوده است هجوی دارد ولی دربارۀ شوشتر مطلقاً 
.ذوالفقار شروانی سالیان بسیار دراز در شوشتر ساکن بوده است و ۱شود:  ای داشته است. دو احتمال در اینجا مطرح می برد به شوشتر دلبستگی

توان احتمال داد که شاعری به نام »قوام ششتری« وجود داشته است و مقداری از اشعار  . امّا این را هم می 2آنجا به نوعی وطن وی شده بوده است  
 وی در دیوان ذوالفقار شروانی وارد شده است. 

( و علوم و فنونی را که  ۱۳۱در یکی از قصاید خود، دربارۀ خود اطّلاعاتی داده است، اینکه نژادش »از گهر پاک شبر و شبیر« است )همان:  
در آن مهارت داشته است به تفصیل گفته است: در سرودنِ شعر عربی مهارت داشته است، در نثر و حکمت نیز مهارت داشته است. در کتابت،  

وعظ، کیمیا، حکایت و تاریخ، نجوم، تأویلِ رؤیا، هیأت، بیان، معانی، عروض، موسیقی صاحب معلومات کامل بوده است )همان:    رمل، طبّ،
 گفته است )همان(.  ( و به شش زبان شعر می۱۳2

 مختصری دربارۀ اشعار ذوالفقار شروانی. 2 -4

هزار بیت تخمین زد. اغلب اشعار ذوالفقار در قالب قصیده سروده شده است و در  توان کمی بیش از ده مجموع ابیاتِ دیوانِ ذوالفقار شروانی را می
در دیوان ذوالفقار شروانی، تصاویر  شود.  ها و رباعیات فراوانی نیز در دیوان وی یافت می بند نیز از خود استادی نشان داده است و غزلسرودن ترکیب

گاهی وی از  ای که به نظر میگونهچشمگیر است به   فراوان وشعری که با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم موسیقی ساخته شده است،   رسد آ
گاهی سطحی   نانِ  (. همچنین از شاهان و پهلوا ۸6،  ۷2،  65،  62،   6۰،  22،  ۱۰،  ۷،  ۳است )برای نمونه نک: همان:  بوده  موسیقی بیشتر از یک آ

همان:   نک:  نمونه  )برای  است  کرده  یاد  بسیار  ایران  در  5۸،  ۳2،  2۷،  26،  ۱۸،  ۱۴،  9،  5،  ۳باستانی  فراوانی  نقش  نیز  نجوم  دانشِ   .)
گاهی وی از اصطلاحاتِ نجوم و کاربرد آن بیانگرِ تحصیلاتِ احتمالی وی در این زمینه در دورۀ جوانی است )برای  تصویرپردازی  های وی دارد و آ

(. دانشِ دیگری که بر دیوانِ وی و اشعار وی تأثیری آشکارا داشته است، داروشناسی  ۸۷،  59،  5۸،  ۴5،  ۳6،  26،  25،  ۱۰،  5،  ۴نمونه نک: همان:  
(. ذوالفقار شروانی همچنین بارها به شاعران و نویسندگان پیش از خویش نظیرِ ۸5،  2۷،  ۱۸،  ۱2،  ۷هن است )برای نمونه نک: همان:  و پزشکی ک

)برای  وری، ازرقی، عمعق، صابر ترمذی، عنصری، معرّی، فرزدق، اثیر، فلکی اشاره کرده و نیز از آثارِ کسانی نظیرِ ابوعلی سینا یاد کرده است  ان
)همان:  ( همچنین از فردوسی با احترامِ تمام یاد کرده است و روان وی را در فردوس دانسته است  ۳۴۸،  55،  ۴۷،  ۴6،  ۱5،  29نمونه نک: همان:  
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۸5.) 
(؛ مراعات نظیر ۳و نشر )همان:  های لفّ وی در صنایع بدیعی و دانش بیان از خود مهارت زیادی نشان داده است، برای نمونه در صنعت 

( ارسال مثل )همان:  ۷( کنایه )رمز( )همان:  ۷(؛ ایهام تناسب )همان:  6(؛ تلمیح )همان:  ۳)همان(؛ موازنه )همان:    (؛ تشبیه مرکّب ۳)همان:  
 (. 66(؛ جناس تام )همان: ۸

 نسخۀ کهنِ اشعار ذوالفقار شروانی . 3 -4

توان شماری از ابیات او را  های تذکرۀ تقی کاشی مینویساز دیوان ذوالفقار شروانی، تا کنون دو نسخه شناسایی شده است و همچنین در دست
شود  در موزۀ بریتانیا نگهداری می   or 9777ه.ق.( که مبنای پژوهش حاضر است به شمارۀ  ۷۴5یافت. نسخۀ کهن دیوان ذوالفقار شروانی )مورّخ  

م به صورت عکسی به کوشش ادوارد ادواردز در لندن به چاپ رسیده است، و این چاپ در حال حاضر تنها چاپ در دسترس از  ۱9۳۴و  به سال  
ه.ق. بر دستِ »علی بن موسی بن حسن بن علی« به  ۷۴5قعدۀ سالِ  دیوان ذوالفقار شروانی است. کتابت این نسخه در روز پنجشنبه چهارم ذی 

الدین با عناوینِ »ملک السّاده و الشعرا فریدالزمان نادرة الدوران سحبان الوقت قوام   ذوالفقار شروانی . در ترقیمۀ این نسخه از  پایان رسیده است
صفحه است و    ۴65ذوالفقار شروانی المکنی بلسان القدس« یاد شده است. مجدول است. خطّ آن نسخ روشن و خوانای سدۀ هشتم است. جمعاً  

الخطی آن چنین است: »ی« را در آخر کلمات با گذاشتن دو نقطه در زیر آن متمایز ساخته  سطر دارد. برخی از خصایصِ رسم   2۳در هر صفحه  
یاء ابتر آورده است:  با  به جای »آنکه« و »چنانکه«، »آنک« و »چنانک« نوشته است. علامت نکره را در کلماتی که مختوم به »ه« است    است. 

عدۀ دال و ذال گاهی در آن رعایت شده است و گاهی نه. »را«ی نشانۀ مفعول را گاهی به مفعول چسبانده است: جانرا.  ای(«. قا»خواجۀ )=خواجه 
گونه با سه نقطه و »پ« را نیز در اکثر موارد با    حرف اضافۀ »به« را اغلب پیوسته نوشته است. »گ، چ« را »ک، ج« نوشته است. »ژ« را به همین 

گیان«. نشانۀ اضافه »ی« را در کلماتِ مختوم به »ه« سه نقطه نوشته است. گاهی »ه« پایان کلمه را در حالت جمع، حذف نکرده است: »پرده
 یاء ابتر آورده است و در کلماتِ مختوم به »و« گاهی یاء ابتر آورده است: »گیسوء او«.با همواره 

ق انجام  ۱226شود. کتابت این نسخه در تبریز و در سال در کتابخانۀ ملک نگهداری می  52۸۳دیگر نسخۀ دیوان ذوالفقار شروانی، به شمارۀ 
 . ، به جز اینکه اشتباهات آن از نسخۀ کهن دیوان بیشتر استپذیرفته است و در واقع رونویسی از نسخۀ کهن دیوان ذوالفقار است

 هاواژه  .5
ها نیز ضبط نشده است. برخی از  شود که بعضاً در متون دیگر شاهدی ندارد و در فرهنگ در دیوان ذوالفقار شروانی لغات بسیط و مرکبی دیده می 

رفته است. همچنین ممکن است برخی از این لغات به دلیل تأثیر گویش کاتب  تواند لغات گویشی باشد که در فارسی رسمی به کار نمی این لغات می 
 و نه شاعر، وارد دیوان ذوالفقار شروانی شده باشد. این لغات به ترتیب الفبایی عبارت است از: 

 گونههای بسیط و بسیط واژه .1 -5

 آخُره 
دهخدا با املای »آخوره« برای آن یک شاهد از    نامۀ لغتواژۀ »آخره« گونۀ دیگرِ »آخور«، بارها در دیوان ذوالفقار شروانی به کار رفته است. در  

( برای لفظِ »آخره/ آخوره« به این  ۱2۱:  ۱۳۷5)حافظ ابرو،    جغرافیای حافظ ابروهای موجود، شاهدی جز در  عزالدین شروانی آمده است. در پیکره
توان احتمال داد که بسیاری از »آخُرها« که در متون فارسی آمده است برای نمونه در این شواهد:  معنی از ابتدا تا سدۀ دهم پیدا نشد. امّا آیا نمی 
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( »در 2۸: ۱۳۴۷« )گردیزی، ایشان  پیش  ریخته مروارید و جواهر علف و  کاه  بدل و بسته، سیمین آخرهای  »دو گاومیش زرین مرصع به جواهر، بر

تواند  ( می۳۴:  ۱۳56« )ناصر خسرو،  .کرده  عمارت  و  بودندساخته   آخرها جاآمد و آناین دیه چشمۀ آب نیکوی خوش دیدم که از سنگ بیرون می 
 اند؟ ای که رایج بوده است یکی از دو »ه« را ننوشتهها« باشد که کاتبانِ قدیم، به شیوه»آخره

معالیَت رخشِ  چراگهِ  کمین   بادا 
 

آخُره  سبز  این  و  خورم  مرغزارِ   این 
 

(26۳: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
 اسفر 

های چهارم و هفتم  دهخدا بدون شاهد آمده است و در متون فارسی تا سدۀ دهم نیز تنها دو شاهد از سده  نامۀلغت سفیدی که به سرخی زند. در  
 (۱۳۱: ۱۳۷۴؛ زنگی بخاری، 2/92۳: ۱۳۸۰دارد )بلعمی، 

روز  هر  تا  الا  سبز  آخرۀ  این   زیر 
 

گردد  اسفر  شفق  رنگ  ز  شام   زردۀ 
 

(26: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
 انگام

های موجود نیز دهخدا تنها از کمال اسماعیل برای آن شواهدی آمده است و در پیکره   نامۀلغتکاربرد از واژۀ »هنگام« است که در  تلفّظی کم 
 شواهد بسیار اندکی دارد که اکثراً از همان کمال اسماعیل اصفهانی است: 

بی  ظهور اسمِ  کانگامِ  تو  خصم  بوَد   جسم 
 

زیاد   نقشِ  و  بوَد  تنوین  صورتِ  چون   راست 
 

(2۰2)همان:   
 ایلواره

و    کتابخانۀ دیجیتال نور های موجود از جمله  جو در پیکره ودهخدا نیامده است و نویسندگانِ مقالۀ حاضر نیز با جست   نامۀلغتواژۀ »ایلواره« در  
ای به این لغت ندیدند. با توجه به اینکه در بیتِ ذوالفقار شروانی این  و پیکرۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آن را نیافتند و در جایی اشاره نورمگز

ای دیگر از لغتِ »آرواره« باشد. در گویش  رندۀ جانوران( و »ناب« )دندان( آمده است، باید گونه لغت در تناسب با »دَهَن« و »یشک« )دندانِ تیز و بُ 
 (: 22: ۱۳56گویند )نیرومند، شوشتری نیز به آرواره »ایلِوار« می 

یشک  کشد  ایلواره  از  خرطوم  به   پیل 
 

ناب   دهن  ز  کند  برون  پنجه  به   شیر 
 

(22۴: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
 بار دیگر نیز چنین تصویری را با همین واژه ساخته است:

کند   دلیران  جان  که  تو  بیم   دژماز 
یشک  آورند  برون  ایلواره  ز   ببران 

کباب   کند  گردان  گردۀ  که  تو  سهم   وز 
ناب  خویش  خرطومِ  به  کنند  نهان   پیلان 
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 (2۳2)همان:                                                                                     
 بدید 

( و در هیچ جایی از دیوانِ  25۰آید که تلفّظِ این لغت نزدِ وی »بدید« بوده است )برای نمونه نک: همان:  برمیاز نسخۀ دیوان ذوالفقار شروانی چنین  
 ویک(.  سی تا  وپنج: بیست۱۳9۸پور، شود )دربارۀ »بدید« نیز نک: راستیاو تلفّظِ »پدید« دیده نمی

 بَزان،  سرنبشت، ترابیدن 
ای دیگر از لغتِ »وزان« است که در متون فارسی شواهدی دارد ولی  گونه  «بزان» های فارسی رایج است.  ابدالِ »ب« به »و« و برعکس در واژه 

 تر از شواهدِ »وزان« است. اندک 
گلبن  دوحۀ  بر  روان  گردد  ار  عنفت   سموم 
زمزم  روان  گردد  این  اطراف  از  شعله   بجای 

 

مجمر   لمعۀ  بر  بزان   آید  ار  لطفت   نسیم 
اخگر  دمد   بیرون  آن  اغصان  از  غنچه   بجای 

 
(۳: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 خورد، سرنبشت است: دیگر لغتی که با این تلفّظ در دیوان ذوالفقار شروانی به چشم می 
سرگردان خامه  همچو  شدم   زآن 

 
اوست  خطِ  از  سرنبشتم  همه   کین 

 
(۴۴۸)همان:   

 همچنین است لغتِ »ترابیدن«:
خوی   چو  زمان  هر  درت  خاک  رشک   بترابد ز 

 
حیوان   چشمۀ  مسام  از  شرار  قطره   بجای 

 
(۱۴2)همان:   

 بنهان
هان« بوده است و جز این ن  کم نزد کاتب نسخه در سدۀ هشتم، »بآید که تلفّظِ این واژه نزدِ او، یا دستاز نسخۀ دیوان ذوالفقار شروانی چنین برمی

شود که کاتب، در بسیاری از موارد »پ« را با سه نقطه نوشته است، از جمله در تأیید میصورت در نسخۀ دیوانِ او نیامده است. این نکته از آنجا  
گاه »پنهان« ننوشته است.  بیتِ زیر تلفّظِ ، امّا هیچ2۷5،  25۰هایدیوان که »پسته« و »پروانه« و »بنهان« آمده است، نیز صفحه  2۰۸صفحۀ  

 توان این واژه را »بنَهان« خواند:دهد نمیکند و نشان می هان« را تأیید مین  »ب
حال  همه  در  خدا  لطف  اثر  همچون   گرچه 

 
آمد  بنهان  که  بود  عیان  چند   روزکی 

 
(۳۰۱)همان:   

 بورق
معرّب بورک و آن نوعی غذاست. در معنی نوعی غذا در متون ادب فارسی، از سدۀ نهم و بعد از آن شواهدی دارد و در شواهد پیش از این سده 

 به معنی »یکی از عقاریرِ اصحاب کیمیا« است نه نام غذا. ظاهراً بورق 
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ساید  کینه  دندان  وی  با  که  دشمنی   هر 

 
ضفادع   سُرّۀ  با  بورق  غذاش   گردد 

 
(62)همان:   

 پتیاره
»بتیاره« است. این واژه در دیوان چند صورت مکرّر نیز در این دیوان آمده است، »پتیاره« یا  انگیز در دیوان ذوالفقار شروانی، که به یکی از لغات بحث 

های فارسی یعنی »بلا، فتنه، دشمنی، آفت،  جز معنای رایج این واژه در فرهنگ ه صورتِ آشکار به صورتِ »پتیاره« کتابت شده است و معنایی بجا به 
دهخدا به نقل از جهانگیری معنیِ »شدت و سختی و نفاذِ حکم«  نامۀلغتدر   «پتیاره» عیب، دیو، دشنامی قبیح که زنان را گویند« دارد. در مدخلِ 

 برای لفظ پتیاره با شاهدی از ذوالفقار شروانی آمده است:
خجل  حلمش  پتیارة  با  افلاک   گردش 

 

عیان   علمش  آئینة  در  تقدیر   صورتِ 

 

 دهخدا ذیل مدخل پتیاره آمده است: نامۀلغت و نیز معنیِ »خجلت، شرمندگی« با این بیت از ذوالفقار شروانی در 
تو  عزم  ساعی  سرعت  که  خواجه]ای[   ای 

 
دهد   بزان  بادِ  تحرّکِ   پتیارۀ 

 
این معنی را در ذیل لفظ پتیاره آورده و بیت مذکور نیز شاهد آمده است. امّا رشیدی گوید که    جهانگیری  فرهنگو در ادامه آمده است: »در  

ینکه نویسندگان مقالۀ  پتیاره در این بیت مصحفِ لفظِ پیغاره است«. امّا با توجّه به کاربردِ وسیعِ واژۀ »پتیاره/ بتیاره« در دیوانِ ذوالفقار شروانی، و ا
  جهانگیریفرهنگ رسد مؤلّف »پیغاره« را نیافتند، اینکه این لفظ مصحفِ »پیغاره« باشد چندان محتمل نیست. به نظر میحاضر در دیوانِ او لفظِ  

ای از دیوان ذوالفقار شروانی را در دست داشته است و چون  نیز این دو معنی را با توجّه به ابیاتِ ذوالفقار شروانی، خود برساخته است، یعنی نسخه 
 تراشی کرده است. از نزد خود معنی فرهنگ دهد، مؤلف»پتیاره« در ابیاتِ ذوالفقار شروانی معنی نمی  معانی معمولِ 

(. تبیاره ظاهراً و با  ۱۸:  ۱9۳۴در این بیت اخیر در دیوان ذوالفقار شروانی، این لغت بیشتر شبیهِ »تبیاره« نوشته شده است )ذوالفقار شروانی،  
برای این لفظ شاهدی نیامده است و در مدخلِ »تبیازه« شاهدی   نامهلغت دهخدا آمده است، به معنی تب و لرز است. در  نامۀ لغتتوجه به آنچه در 

جز یک شاهد از ابوالعبّاس ربنجنی که در کتاب ه از غضایری درج شده است. به هر روی »تبیاره« و »تبیازه« در متون ادب فارسی شاهدی ندارد ب
یت معنی  (. به هر روی »تبیاره« نیز در این ب۱۳6:  ۱۳۷۰دیوان که در آن »تبیازه« با قید شک و تردید )؟( نقل شده است )مدبری،  شاعران بی 

ها به  دهد و با فرضِ »تبیاره« بودنِ این واژه در این بیتِ اخیر، باز هم مشکلِ معنی لفظِ »پتیاره/ بتیاره« در سایرِ بیتچندان روشنی به بیت نمی
 قوّت خود باقی است و به هر روی در ابیات زیر به هیچ روی معنایی منفی ندارد:

مشکین  بتیارۀ  ز  ماند گر  خط  در   رقمش 
 

ارژنگ  نگارِ  و  مانی  بت  و  چین   نقش 
 

(۳5۴: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
خوری مشاطۀ  و  بنفشه   بتیارۀ 

 
گلی   پیرایۀ  و  صنوبر   آرایش 

 
( ۱۷5)همان:   
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 تارا 
ای با لغاتی نظیرِ شده شاهدی برای آن پیدا نشد، در قصیدههای بررسی های در دسترس و نیز در پیکرهبه معنی »تاری« و »تاریک«، در فرهنگ

 قافیه شده است: فرسا« و »هزارآوا« هم »فلک
ضریر  چشمِ  دیده  قیر  در  تو  رای  ز   زهی 

 
تارا   شبِ  در  مور  قدمِ   نشانۀ 

 
(29۴)همان:   

 جلمود 
جز دو شاهد از سدۀ ششم  ههای در دسترس، در متون فارسی تا سدۀ دهم ب یکی از معانی واژۀ عربی جلمود، خرسنگ است که با توجّه به پیکره 

 ( شاهد دیگری ندارد. ۱۳5: ۱۳۱۸؛ امیر معزی، ۱۱۴: ۱۳۳۷)اخسیکتی، 
سنگ  اندر  آب  چشمۀ  چون  کامش  بود   گر 

 
مسام  ناقه   ز  برآید   جلمودکردار 

 
 ( 92: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،  

 چقمق
)دهار، دستور الاخوان جز در فرهنگ ه زنه است که در متون فارسی تا سدۀ دهم بلفظ »چقمق« تلفّظی دیگر از لغتِ ترکیِ »چقماق« به معنی آتش 

 ( متعلّق به سدۀ نهم، در متن فارسی دیگری دیده نشده است: 2۱۸: ۱۳5۰
با   دشمن  دیار  او اندر  سم  و   شیهه 

 
چقمق  زاد  گرد  از  گوگرد  خاست  باد   از 

 
 (۱5: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،  

 خورم/خورمی 
دهخدا نیز معنی شده است )یادداشت به خطّ مؤلف( ولی شاهدی ندارد. در دیوان ذوالفقار شروانی،   نامۀ لغتخورم تلفظی کهن است از خرّم که در 

 در موارد متعدّد این لفظ به کار رفته است و لفظِ »خرّم« مشاهده نشد: 
نزار  شخص  است  فربه  را  همه  نعمتت   ز 

 
نژند  جان  است  خورم  را  همه  دولتت   به 

 
(۷6)همان:   

 
و   خورم  نبودش نشست  و  بود  چنانک   شادان 

 
عاذل   ز  بیم  هیچ  نه  ]و[  رقیب  ز  غم  هیچ   نه 

 
(۱۱)همان:   

اقبالت  تخم  بروَر  گشت  دولت  بستان  در   چو 
 

برکن   حاسدان  بیخ  و  بنشان  خورمی   نهال 
 ( 2۸)همان:                                                                                   
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 دستونجن

دهخدا مدخل نشده است و در متون فارسی از ابتدا تا سدۀ ششم تنها در چهار متن شواهدی    نامۀ لغتدستونجن به معنی دستکش و بازوبند، در  
،  مصادراللغه؛  2۰/69:  ۱۳۷6؛ ابوالفتوح رازی،  ۴99،  ۳2۴،  2۸2-2۸۳:  ۱۳6۴،  قرآن ری  ۀ ترجم  ؛۴/22۷۳و    2/۱۰2۳:  ۱۳۳۸دارد )سورآبادی،  

برنجن« است. با توجّه به آمدنِ آن  ( و بعد از سدۀ ششم شاهدی برای آن یافته نشد. این لغت گونۀ دیگری از لغتِ »دست۳۷5،  ۱6۱،  ۱55:  ۱۳۷۷
شود که این لغت وجود داشته است و در چهار متن دیگر، در دیوان ذوالفقار و جا گرفتنِ آن در وزنِ »مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن«، ثابت می 

 حاصل تحریف و تصحیف نیست: 
دستوِنجن   تو  کمیت  طوق  ز  را  نثره   ای 

 
گوشواره   تو  سمند  نعل  ز  را  زهره   وی 

 
(. 62: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 دلخک
یابیم که در  »دلخک« را به معنی »دلقک« یا اسمِ شخصی خاص  در دربار سلطان محمود غزنوی با همین تلفّظ در دیوان ذوالفقار شروانی می 

 های در دسترس موجود نیست و این نام در متون فارسی به صورتِ »طلخک« به کار رفته است:دهخدا و پیکره  نامۀلغت
مضحک  و  مضاحک  وز  نزنم  دم  هزل   ز 

 
اسیر  ربابی  و  دلخک  بودم  زنم   وگر 

 
(۱۳۳)همان:   

 رزنین
توان آن را مصحّف و محرّفِ »زرفین« دانست. »رزنین« را دهخدا به معنی در نسخۀ دیوان ذوالفقار شروانی، به روشنی »رزنین« آمده است و نمی 

های  رزفین »زرفین و آنچه بدان در را بندند« دانسته است و یک بیت از شاعری ناشناس به نقل از فرهنگ شعوری به شاهد آورده است. در پیکره
نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز شاهدی برای این لغت پیدا نشد. در  و پیکرۀ فرهنگ   نورمگزو    کتابخانۀ دیجیتال نورموجود از جمله  

 تواند باشد.( که تلفّظی از »رزنین« می2۱۷: ۱۳56گویند )نیرومند، گویش شوشتری امروزه به چفت و بست در رزّه می
بی   عطات  نیل  زایر   منّتبرای 

 
رزنین  بی  سخات  بابِ  سایل  روی   به 

 
(۱9۸: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 سبات 
دهخدا بدون شاهد آمده است ولی در متون فارسی   نامۀلغتدهخدا(. این واژه در    نامۀلغتبه معنی خواب سبک و خفی یا ابتدای خواب در سر )

 شواهدی دارد.  
سفه  زنگ  عقل  برّای  خنجر   نیافت 

 
سبات  کحل  حزم  بیدار  دیدۀ   ندید 

 (6۴)همان:                                                                                 
 ستا

 شاهدی برای آن نیامده است.  نامهلغت به معنی نیکویی و بخشش، در 
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حاسد  ستای  وندر  دشمن  جزای   اندر 
 

وسایل   مرحمت  از  سازی  خشم   هنگام 
 

(6)همان:    
 سرخاب 

 شود: میدر مواضع مختلف به جای نامِ خاصِ »سهراب«، »سرخاب« آورده است، البته »سهراب« نیز در نسخۀ دیوان وی یافته 
است  فسون  و  نیرنگ  همه  کو  خرف   گردونِ 

 
است   زبون  سرخاب  و  رستم  او  کز   زالیست 

 
( 2۷5)همان:   

 سوراغ 
های در دسترس یافته نشد. این لغت یک بار در دیوانِ ذوالفقارِ شروانی به صراحت و روشنی آمده است و ظاهراً باید آن را تلفّظی  این واژه در پیکره 

 گوید: الدین بقجه گفته است می ای که در هجو شخصی به نامِ شمس دانست، در بیت پایانی قطعهاز »سوراخ« 
اینک  که  کناد  ندا  مرگش   کژدمِ 

 
بقجه  شمسک  مار  سوراغ  به   رفت 

 
(۴26)همان:   

 شاع 
 دهخدا شاهدی ندارد و در متون ادب فارسی نیز به نظر نرسید:  نامۀلغتبه معنی آشکار و شایع و فاش. در 

شاع  زید  و  عمرو  بر  تو  هجر  جفای  شد   تا 
 

عام  عام  و  خاص  بر  تو  عشق  بلای   آمد 
 

(66)همان:   
 شقاقل 

فارسی از سدۀ چهارم به  اند در افزایش قدرت جنسی مؤثر است. در متون پزشکی  نوعی گیاه است که به آن گَزَرِ صحرایی گویند و معتقد بوده
 (.۳۴۱: ۱۳5۳جز در بیتی از ناصر خسرو، ظاهراً جایی به کار نرفته است )ناصر خسرو، ه بعد شواهدی دارد ولی در متون ادبی فارسی ب

پیوسته  طبع  ضد  و  هموار  خاصیت   برغم 
بیداری  کوک  نماید  و  باه   بشکند   شقاقل 

 

ریمن   شد  نسناس  چون  که  بداندیشش  اقلیم   در 
چندن  سر  درد  فزاید  و  عناب  تیره  خون   کند 

(2۸: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 صایغ
 دهخدا بدون شاهد آمده است. در متون ادب فارسی از ابتدا تا سدۀ دهم شواهد اندکی دارد.  ۀناملغتگر. در به معنی زرگر و ریخته

خفته  ابروی  از  این  افلاک  رخ  بر   نموده 
صایغ  کورۀ  ورای  سیمین  یارۀ  طرز   به 

 

انور  چهرۀ  از  آن  تاریک  شب  در   نموده 
زرگر  بوتۀ  درون  زرین  قرصۀ  سان   به 

 ( 2)همان:                                                                                        
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 عذل 

دهخدا بدون شاهد آمده است و در متون فارسی تا سدۀ نهم در معدود متونی به کار رفته   نامۀلغتنش و نکوهیدن، در  ز واژۀ عربی عذل به معنیِ سر 
 (. ۱6/2۰۷: ۱۳۷6؛ ابوالفتوح، ۷5: ۱۳59؛ سنایی، ۳۰9: ۱۳۸۳؛ ملطیوی،  ۱۳6: ۱۳۸۴الدین بدیع، ؛ منتجب۳۷۳: ۱۳۴5است )جرفادقانی، 

طاعن  طعن  ز  ایمن  رویت  مهر  و   ماییم 
 

عاذل  عذل  ز  فارغ  کویت  خاک  و   ماییم 
 

 (. ۴: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،  
 غلاله 

 واژۀ غلاله، تلفظ دیگری از واژۀ فارسی گلاله به معنی زلف و دستۀ موی است که در متون فارسی سدۀ پنجم تا دهم شواهد بسیار اندکی دارد
ها/ دهخدا از منوچهری ذیل این معنی آمده است یعنی بیتِ »تا گرد دشتها همه بشکفت لاله   نامۀلغت( و شاهدی که در  ۱۱۸:  ۱۳۸2)سنایی،  

امّا در    ها«، به این معنی نیست و به اشتباه ذیل این معنی آمده است، بلکه به معنی نوعی نسیج و بافتنی است.چون درزده به آب معصفر غلاله
 ابیات زیر از ذوالفقار شروانی به همان معنی زلف و دستۀ موی است:

بود  کشی  سنبل  غلالۀ  سمن  بر   تا 
 

زار   هزار  رویت  گل  بر  عندلیب   چون 
 

 (  65: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،  
ماه  زلفِ  مشک چو  غلالۀ  از  کرده   رخان 

 
طناب   ستاره  گردنِ  در  تو  خطِّ   سواد 

 
 (۴۱)همان:  

 کمانچه 
موسیقی« به کار نبرده است بلکه به معنیِ شکلِ شبیه به کمان به کار برده است. در بیت زیر ذوالفقار ذوالفقار شروانی آن را به معنی مشهور »ساز  

 شروانی، شکلِ طغرا را »کمانچه« خوانده است:
سال  و  مه  سبب  ازآن  تیغ  با  توأمانی   تو 

 
طغرا   کمانچۀ  کارِ  تو  ز  شد  تیر   چو 

 
(2۱۱)همان:   

 کوارع
های اسبان« در این بیت از ذوالفقار شروانی  اند امّا معنی »گلههای گوسفندان و مردمان فرومایه آوردهبرای این لفظ معانی مختلفی از جمله پاچه 

 رسد. این لفظ در متون فارسی هیچ شاهدی ندارد. تر به نظر می مناسب
فراخ  تو  با  گردد  آنک  هر   میدان گردد 

 
کوارع   چون  سرگشته  صولجانی  چرخ   از 

 ( ۳۸)همان:                                                                                   
 گاج 

های در دسترس شاهدِ دیگری برای آن یافته  دهخدا یک شاهد از مولوی برای این لغت آمده است و در پیکره   نامۀلغتبه معنی لوچ و احول، در  
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 نشد:
ارچه  مثل  و  شبیه  نبیند  تو  بجز   ترا 

 
جست   گاج به  آید  اختر  تو  نظیرِ   وجوی 

 
(2۴۷)همان:   

 فاقع
 دهخدا بدون شاهد آمده است و در متون فارسی از ابتدا تا سدۀ دهم، کمتر از ده شاهد دارد. نامۀلغتبه معنی زرد پررنگ، در 

معاندانت  روی  مخالفانت   ربع 
 

صف   قاعِ  گشته  فاقع هم  زرد  بوده  هم   صف، 
 

(۳9)همان:   
 نسمه 

های در دسترس، شاهدی برای آن در  دهخدا بدون شاهد آمده است و در پیکره  نامۀلغتاین واژۀ عربی به معنی یک بار دمیدن نسیم است و در  
 متون فارسی پیدا نشد: 

تو  اخلاقِ  نسمۀ  از  کرد  که  بادا   دولتت 
 

نما  معنی  گلبنِ  و  نشو  تحقیق   دوحۀ 
 

(2۴۳)همان:   
گشت   او  غیبتِ  ز  المصدورنفس   نفثة 

 (۱۴۸)همان:                                                                                    
را   چاکر  که  رافتت  نفسِ  نسمۀ   به 

 
 نیمور 

تعدادی متنِ محدود )سوزنی های ششم و هفتم و ظاهراً تنها در  های در دسترس در سدهبه معنیِ آلت تناسلیِ مرد، کاربرد این واژه طبق پیکره
( آمده است و بعد از آن در متون فارسی به کار نرفته است و بعدها در  6۳6: ۱۳6۸و...؛ قمری آملی، ۳۸9، ۳۸۴، 9۷، ۳9، 26: ۱۳۴۴سمرقندی، 

: ۱۳۸۴الممالک فراهانی،  ؛ ادیب۴6۷:  ۱۳۳6اند )قاآنی،  گرا نیز آن را به کار بردههای سیزدهم و چهاردهم هجری برخی از شاعران کهن سده
۴5۳.) 

سنگ  آب  بادش  برد  که  من  سختِ   نیمورِ 
 

سنگ  و  آب  وزنِ  من  ز  ببرد   یکبارگی 
 (256: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،                                                        

 یاسیج

دهخدا بیتی از منوچهری به عنوان شاهد آن آمده است و    نامۀلغتدار است که در  یاسیج تلفّظی دیگر از لغتِ یاسج به معنی تیر پیکان
 ( شاهد دیگری برای آن پیدا نکردیم: ۴۷۱: ۱۳55نامه )وراوینی، های در دسترس نیز جز همین بیت و شاهدی از مرزباندر پیکره

اصلاب  در  کند  شمشیر  هیأت  را   نطفه 
 

ارحام  در  دهد  یاسیج  صورتِ  را   بچه 
 

(2۰۸)همان:   
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 هاهای مرکّب و ترکیبواژه .2 -5

ای که به نظر  گونهکاربرد است به ها بسیار کم های مرکّب فراوانی را در ضمنِ اشعار خود به کار برده است که برخی از این واژه ذوالفقار شروانی واژه 
های زبان فارسی، خود ساخته است، یا جزو نخستین کسانی است که این لغات ها را ذوالفقار شروانی با توجّه به قابلیت واژه رسد برخی از این  می

 اند. مرکب را به کار برده است و شاعران بعدی از وی اقتباس کرده 

 الاقوال انفع 
 ها«، در متون ادب فارسی به کار نرفته است: به معنی »سودمندترین گفته

انفع  گفته  تو  مدحت  ز   الاقوال روان 
 

ارفع   دیده  تو  پایۀ  ز   الدرجات خرد 
 

 )همان(
 بحرفیض

صفت مرکّبِ بحرفیض به معنی شخصی که دارای بخششی مانند دریاست در متون ادب فارسی دیده نشده است جز دو بار در آثار قمری آملی  
 )سده نهم( دیده نشده است: ( و  عصمت بخارایی 52۷: ۱۳6۸)سده هفتم( )قمری آملی، 

ممسک  بحر  تشویر  بحرفیضش  دست   از 
 

کان   طبع  مدخلوز  کان  تلوین   نوالش 
 

(5: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،    
 برگ چینی 

 ( دیده نشده است. 69: ۱۳۸۱جز در دیوان فرید احول )ه این ترکیب در متون فارسی تا سدۀ دهم ب
آزسرخ تو  احسان  ز  سبز  بر  و  آمد   رو 

 
 

چینی   برگ  اوّل  چون  و  آخر  چون   راست 
 

(55: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
 

 بلاخانه
های بعد  شود متعلّق به سدههای موجود یافت میبلاخانه به معنی خانۀ بلا، در متون ادب فارسی شواهدِ اندکی دارد و تمامی شواهدی که در پیکره 

 از زندگی و کارِ ذوالفقارِ شروانی است:
بود   رجا تا  و  خوف  غم  و  شادی   لازمۀ 

بود و  باد  محن  و  خوف  لازمۀ   حاسدت 
 

محنت   بلاخانۀ  دنیااین  یعنی   کده 
عقبی دنیی  چو  دنیاش  غمِ  و  بلا   از 

 
(2۳5: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
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 العنقودبنت 
شود و خودِ لفظِ عربی عنقود به معنی خوشۀ انگور  نمی این ترکیب بر روی هم به معنی »دخترِ رَز« است و در متون ادب فارسی تا سدۀ دهم دیده  

 نیز شواهدِ بسیار اندکی )یازده شاهد( در متون فارسی دارد.
اگر  نادر  نبود  عدلش  عصمت   حسبت 

 
بنت  سرِ  بر  کشد  ستر   العنقود چادر 

 
( 92: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،    

 تیزجولان
 های موجود شاهدی برای آن پیدا نشد:پیکرهصفت مرکّب به معنی دارای جولانِ تیز و تند، در 

نافذ  قدرتِ  از  جزم  امر  امتثال  اندر   هم 
 

را  تیزجولان  قضای  آورده  چنبر  اندر   سر 
 

( 25۰)همان:   
 جای جلوه

 اسم است به معنیِ مکانِ جلوه کردن و در متون فارسی شاهدی ندارد:
جلوه  سازد  وحی  پیشگاه  از   جای خاطرت 

 
در    بارگاه فکرتت  دارد  غیب   دارملک 

 
(2۰۰: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 کشدشنه
 کَشَندۀ دشنه. در متون فارسی تا سدۀ هشتم شاهدی برای آن پیدا نشد: 

دشنه دشنه  بود  و  شهابست  همچو   نما کش 
 

نیزهنیزه  بود  و  سماکست  همچو   گزارور 
 (۸۷)همان:                                                                                       

 نمادشنه
 دارای ظاهری به مانندِ دشنه. در متون فارسی تا سدۀ هشتم یافته نشد: 

نیزهنیزه بود  و  سماکست  همچو   گزارور 
 )همان(                                                                                             

دشنه دشنه   بود  و  شهابست  همچو   نما کش 
 

 حیل روباه
دهم کسی آن را   ۀسد( در متون ادب فارسی تا  ۸2:  ۱۳6۸)  جز قمری آملیه گر همچون روباه« و ظاهراً بصفت مرکّب است به معنی »بسیار حیله

 . به کار نبرده است 
شیر  چون  گرازان  عیش  چمن  در  شده   تو 

 
روباه  گرازخصم  دندانِ  خستۀ   حیل 

 
( ۸: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،    
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 سلب سنبل

 شود: دیده نمی ۱۰صفت مرکّب به معنی دارندۀ پوششی از سُنبُل، این واژه در متون ادب فارسی تا سدۀ 
اندر   دارد  زلفش  شست دام  پنجاه  گره   هر 

 
سنبل   حلقۀ  صد  زره  شکست کز  گُل  بر   سلب 

 
(6۸)همان:   

 جان سنگ
ناظم الاطباء، »سنگدل، بی  نامۀلغتجان در  سنگ از  به نقل  با بررسی  دهخدا  نیامده است.  رحم، ظالم« معنی شده است و شاهدی برای آن 
یابیم این واژه در متون فارسی تا سدۀ هفتم شاهدی ندارد و پس از آن در دیوان امیرخسرو دهلوی  های متون فارسی از ابتدا تا سدۀ دهم درمیپیکره

 ( شاهدی دارد. ۱2۳: ۱۳۴۰(، و در سدۀ هشتم در دیوانِ اوحدی )اوحدی، ۳۰۱: ۱۳۸۷)امیرخسرو دهلوی، 
را سنگ  حادثه  سرزنشِ  تو  حاسد   جان 

 
است   مسّین  تن  همه  خود  اگر  است  تیشه   زیر 

 
(55: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 غلاله شب
 ای به مانندِ شب سیاه. نیز نک: غلاله در همین مقاله:دارای گلاله 

شب چنان   کلک  بی  که  او شدست   غلالۀ 
 

سایه   خورشید  رخ  بر  شام  نرسد ز   بان 
 ( ۱۰)همان:                                                                                  

 طنز زدن 
 در متون فارسی به نظر نرسیده است.  که به معنی تمسخر کردن است  این فعل مرکّب

صرّاف بر  زند  طنز  ازو  شاعر   خانۀ 
 

صرّاف   بر  کند  طعنه  ازو  سایل   دامنِ 
 (2۰6)همان:                                                                                 

 البلوی کاشف
 دهخدا نیامده است و در متون فارسی تا سدۀ دهم نیز شاهدی ندارد: نامۀ لغتبرندۀ بلیه، در بینبه معنی از 

البلوی  کاشف  حال  هر  به  تو   کفایتِ 
 

الحاجات   قاضی  کار  هر  به  تو   عنایتِ 
 

(65: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
 نوالکان

بخشش وی به اندازۀ یک معدن است، در آثار ادب فارسی تا سده نهم تنها یک شاهد در دیوان  نوال به معنی کسی یا چیزی که  صفت مرکّبِ کان 
 .دارد (2۷6: ۱۳5۷سیف اسفرنگی )

ممسک  بحر  تشویر  بحرفیضش  دست   از 
 

کان   طبع  مدخل وز  کان  تلوین   نوالش 
 ( 5: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،                                                          
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 کوکوکنان 
 ( دیده شده است. ۴/۱۰۳: ۱۳56( و کلیات شمس )مولوی، 525: ۱۳59این قید مرکّب در متون فارسی تنها در دیوان سنایی )سنایی، 

فاخته  چو  پی کوکوکنان  در  هست ام  که   ات 
 

سار   غمگسار  شب  و  صلصل  ندیم   روزم 
 

(65: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   
 ازهار مرجان

 هایی از جنسِ مرجان«. در متون فارسی به نظر نرسیده است: معنی »دارای شکوفهصفتِ مرکب به 
کاه یاقوتافعی   زبانرباپیکرِ 

 
لعل  مرجان شجر  غنچۀ   ازهار نما 

 
(۸۷)همان:   

 مزمرنواز 
 به معنی نوازندۀ ساز مزمر، در متون ادب فارسی تا سدۀ هشتم به نظر نرسیده است:

مزمرنواز  ناهید  که  بزمش   به 
گل  سحربرسم  هر  شود   افشان 

 

خنیاگری  شوق  از  آمد  عود   چو 
نیلوفری  طاق  این  نرگس  از   پر 

 
(6۰)همان:   

 اندوننیل
اندود« است، در واقع در بیتی از ذوالفقار شروانی، »اندون« به جای »اندود« )بنِ ماضیِ اندودن( در  اندون«، تلفّظ و گونۀ دیگری از واژۀ »نیل»نیل

آمده    -که فرهنگی نسبتاً جدید است–  الاطباءناظم   فرهنگ  دهخدا ذیل »اندون« به نقل از    نامۀلغت ای مرکّب به کار رفته است. در  ساختنِ واژه
یابیم که »اندون« به جای »اندود« شواهدِ بسیار اندک در متون فارسی دارد. در  های موجود، درمی»گچ، مرهم، مشمّع«. با بررسی پیکره   :است
از فرهنگالبلغه به »اندون،  تعریف شده است. در  های سدۀ پنجم، »طیّان«  بیلقانی آمده است کراحةالصدورگر«  از مجیر  بیتی  ه در آن لفظِ ، 

(. دیگر ۱2۷:  ۱۳65( و رکن دعویدار قمی نیز »زراندون« را به کار برده است )دعویدار قمی،  ۳۰5:  ۱۳۳۳»زراندون« به کار رفته است )راوندی،  
 در سدۀ دهم است.  ای ناشناس( از نویسنده5۱۸: ۱۳۸۰) نامهابومسلم شاهد برای واژۀ زراندون، در 

پیروزه  فلک  از  پاک  گوهر  از  تو   بی 
محیط  گشت  غمشان  تا  کرم  بحر  ای  تو   بی 

 

مکنونند   دُر  و  منثور  لولو  پر   جزع 
نیل  قلزم  ازین  دجله  چون   اندونند دیده 

 
(۱۳6: ۱9۳۴)ذوالفقار شروانی،   

 اندیشیافه
یابیم این لغت و نیز گونۀ دیگرِ آن درمی های در دسترس  مانند است. با بررسی پیکرهصفت مرکّب به معنی کسی که دارای اندیشۀ بیهوده و هذیان

 اندیش« در متون فارسی به کار نرفته است:»یاوه
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سموم  ز  فسانه  خواند  او  هیبتِ  با   وآنک 

 
آمداندیشیافه   نادان  خاطرِ  از   تر 

 
(۳۰2)همان:   

 گیری نتیجه .6
های نادر و نایاب بسیاری  های ادبی و تاریخی، دارای واژهعلاوه بر ارزش دیوان ذوالفقار شروانی، گویندۀ توانای سدۀ هفتم، دیوانی است مفصل و  

تعدادی از آن  این مقاله  این دیوان می است که در  به نحو شایسته ها را برشمردیم و  باید  ای به صورتِ حروفی و انتقادی به چاپ برسد و  تواند و 
 نویسی از آن استفاده شود. های فرهنگعنوان منبعی از لغات در پیکرهبه

 سپاسگزاری 
نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی موجود بوده و در آنجا مورد از آنجا که اکثر منابع مورد استفاده در مقالۀ حاضر در کتابخانۀ گروه فرهنگ 
نویسی  اشرف صادقی و سایر مسئولین گروه فرهنگدانند از استاد علیاستفادۀ نویسندگان مقالۀ حاضر قرار گرفته است، نویسندگان بر خود واجب می

. فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کتابخانۀ این گروه نهایت سپاس خود را اعلام دارند
 

 نوشتپی 
 (.۴۳۴:  ۱9۳۴شود )ذوالفقار شروانی، . هجو »عسکر« و »اهواز« از شهرهای همجوار شوشتر در دیوان او دیده می 1

 منابع 
 کوشش حسن سادات ناصری، تهران، امیرکبیر. ، بهآتشکده( ۱۳۴۰آذر بیگدلی )

 های اسلامی آستان قدس رضوی. مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهشد محمّدجعفر یاحقی و محم، تصحیح الجنانالجنان و روحروض( ۱۳۷6ابوالفتوح رازی )
 شناسی فرانسه در ایران. ( تصحیح حسین اسماعیلی، تهران: معین، قطره و انجمن ایران۱۳۸۰) نامهابومسلم

 کتابفروشی رودکی.فرخ، تهران: الدین همایون، تصحیح رکندیوان( ۱۳۳۷اخسیکتی، اثیرالدین )
 ، به کوشش علی موسوی گرمارودی، تهران: انتشارات قدیانی. الممالک فراهانیزندگی و شعر ادیب(  ۱۳۸۴الممالک فراهانی، محمّدصادق )ادیب 

 ، تصحیح صدیقه زبیدی، مولتان: قومی ثقافتی مرکز بهبود.دیوان( ۱۳5۷الدین )اسفرنگی، سیف
 ، تصحیح عبّاس اقبال آشتیانی، تهران: کتابفروشی اسلامیه. دیوان( ۱۳۱۸امیر معزّی، محمّد بن عبدالملک )

 ، تصحیح محمّد روشن، تهران: نگاه. دیوان( ۱۳۸۷امیرخسرو دهلوی )
 ، تصحیح سعید نفیسی، تهران: امیرکبیر. کلیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغی( ۱۳۴۰الدین )اوحدی، رکن

 ، تصحیح محمّد روشن، تهران: سروش. تاریخنامۀ طبری( ۱۳۸۰بلعمی، ابوعلی محمّد بن محمّد )
 /http://search.dadegan.irنویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیکرۀ گروه فرهنگ 

 ( تصحیح محمّدجعفر یاحقی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی شهید محمّد رواقی. ۱۳6۴) ترجمۀ قرآن ری
 ، تصحیح جعفر شعار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ترجمۀ تاریخ یمینی( ۱۳۴5جرفادقانی، ناصح بن سعد منشی )

 ، ویراستۀ رحیم عفیفی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.  فرهنگ جهانگیری(  ۱۳5۱الدین انجو، حسین بن حسن )جمال
 ، تصحیح صادق سجّادی، تهران: میراث مکتوب. جغرافیای حافظ ابرو(  ۱۳۷5اللّه )حافظ ابرو، عبداللّه بن لطف

 ، تصحیح علی محدّث، تهران: امیرکبیر. دیوان( ۱۳65الدین )دعویدار قمی، رکن
 ، تصحیح سعید نجفی اسداللّهی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. دستور الاخوان( ۱۳5۰خان بدر محمّد )دهار، قاضی

 ، تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت( ۱۳۷۷دهخدا و همکاران )

http://search.dadegan.ir/


 ۱۴۰۳بهار و تابستان ،  (۸۸/  ۱)پیاپی  ۱  مارۀ، ش۱۷ورۀ د................................. ..............   ...............................................................................تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    72

 

 

 ، چاپ عکسی به کوشش ادوارد ادواردز، لندن. دیوان( ۱9۳۴ذالفقار شروانی )
 . 5۳-25، ص  2ش   نامۀ ادب پارسی،کهنسازی با برخی احجار کریمه در شعر شاعران سبک آذربایجانی«، ( »مضمون۱۳9۰کندی )اسمعیلی تازه اصغر رادفر، ابوالقاسم و

 پور و محمّدتقی خلوصی، »مقدّمه«، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. تصحیح مسعود راستی، دیوان ازرقی هروی( ۱۳9۸پور، مسعود )راستی
 ، تصحیح محمّد اقبال پیشاوری، تهران: امیرکبیر و کتابفروشی تأیید اصفهان. راحةالصدور و آیةالسرور(  ۱۳۳۳راوندی، محمّد بن علی )

 پژوه و ایرج افشار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، به کوشش محمّدتقی دانشالمنقولالعقول فی ترجمانبستان(  ۱۳۷۴زنگی بخاری، محمّد بن محمود ) 
 . ، تصحیح محمدتقی مدرّس رضوی، تهران: دانشگاه تهرانحدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة(  ۱۳59سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم )
 ، تصحیح مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة(  ۱۳۸2سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم )

 کوشش یحیی مهدوی و مهدی بیانی، تهران: دانشگاه تهران. ، بههای قرآنترجمه و قصه( ۱۳۳۸سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری )
 حسینی، تهران: چاپخانۀ سپهر. ، تصحیح ناصرالدین شاهدیوان( ۱۳۴۴سوزنی سمرقندی، محمّد بن مسعود )

 . ۱۱، ص 22و   2۱ش  ، گزارش میراث( »نام مجد همگر در دیوان ذوالفقار شروانی«، ۱۳۸۷قلعه )صفری آق
 . ۱2۸-۱۰9، ص ۱سال هشتم ش ، تهران: شناسیهای ایرانپژوهش( »تلفّظ چند واژه در شاهنامه«، ۱۳9۷ای، وحید )عیدگاه طرقبه

 ، تصحیح محسن کیانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.دیوان( ۱۳۸۱فرید احول اصفهانی )
 ، تصحیح محمّدجعفر محجوب، تهران: امیرکبیر. دیوان( ۱۳۳6قاآنی، حبیب )

 ، تصحیح یداللّه شکری، تهران: معین. دیوان( ۱۳6۸الدین )قمری آملی، سراج
 /https://noorlib.ir ،کتابخانۀ دیجیتال نور

 ، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. زین الاخبار(  ۱۳۴۷گردیزی، ابوسعید )
 /https://ganjoor.net  ،گنجور

 ، تهران: نشر پانوس. هجری قمری 5-4-3های دیوان در قرنشرح احوال و اشعار شاعران بی( ۱۳۷۰مدبّری، محمود )
 ، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی. دانشنامۀ جهان اسلام( »ذوالفقار شروانی«، ۱۳9۸مروّجی، فرزاد )

 . تصحیح عزیزاللّه جوینی، تهران: دانشگاه تهران (۱۳۷۷) مصادراللغه
 ، گچساران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران. روضة العقول (۱۳۸۳ملطیوی، محمّد بن غازی )

 ، تصحیح محمّد قزوینی و عبّاس اقبال، تهران: اساطیر. عتبة الکتبة( ۱۳۸۴الدین بدیع، علی بن احمد ) منتجب
 . فروزانفر، تهران: امیرکبیرالزمان  ، به تصحیح بدیعکلیات شمس( ۱۳56الدّین محمّد )مولوی، جلال
 ، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: دانشگاه تهران. دیوان( ۱۳5۳ناصر خسرو )
 ، تصحیح محمّد دبیرسیاقی، تهران: زوّار. سفرنامه( ۱۳56ناصر خسرو )

 https://www.noormags.ir/view/fa/default ،نورمگز
 ، تهران: فرهنگستان زبان ایران. ای از گویش شوشترینامهواژه( ۱۳56نیرومند، محّمدباقر )
 ، تصحیح محمّد روشن، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. نامهمرزبان( ۱۳55وراوینی، سعدالدین )
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